
اعترافات دانشــــــــــــــــــــــگݡاهی

  1  اندر انقراض نسل قلم در دانشگاه 
پایگاه  یک  دانشگاه،  استادی  ایرانیان،  ما  ذهن  در  دیرباز  از 
در  هنوز  اســت.  بــوده  حکمت  و  حشمت  به  آراسته  اجتماعی 
است  شخصیتی  یــادآور  اســتــادی،  رتبۀ  جامعه،  کنار  و  گوشه 
منش  بــا  ســبــک،  صــاحــب  صــاحــب نــظــر،  اندیشمند،  ــه،  ــرزان ف
دانشگاهیان  اقتدار  و  حشمت  حکیمانه.  مَشیِ  و  دانشمندانه 
گفتمان تخصصی و چه در قلمروهای اجتماعی  - چه در درون 
گفت آوری و نوشت آوری است، یعنی  - حاصل اقتدار ایشان در 

در قدرت سخن.
از آثار قلم استاد صاحب نظر، صدای یک ذهن ژرف اندیش 
گویند،  مؤلف«  ــدایِ  »ص را  آن  که  صــدا  ایــن  می شود.  شنیده 
به  او  نگاه  طــرز  اســت،  قلم  صاحب  دیــدگــاه  و  نگرش  کِ  پـــژوا
»دی ان اِیِ«  و  است  استاد  اندیشۀ  انگشتِ  اثر  است،  واقعیت 
که در قلم اُستاد به جلوه می آید  فکری وی. آن فردیت سبکی 

د. مُمَیّزِ محقق است از مُقلِّ
و  مؤثر  صــدای  از  دانشگاهی  سخنان  بیشینۀ  ــا  روزه ایــن 
و  باخته اند  رنــگ  مــا  قلم های  اســـت.  تهی  حکیمانه  سبک 
کلام ما به خنثایی و بی نشانی دچار آمده  است. زبان علم در 
به روز تهی دست تر شده است؛ واژه ها،  روز  گفتمان دانشگاهی 
جمله ها و متن ها، رسانگی و تأثیر لازم را ندارند. محقق، سوار 
و  اســت  پیاده  سخن  مــیــدانِ  در  بلکه  نیست،  زبــان  مرکب  بر 
که  ما  دریغا  ــان.  واژگـ فقر  و  ــان  زب نارسایی  پای بستۀ  قلمش 
که آمار نوشته جاتمان بسیار است و  همچنان سرمست از آنیم 

مجله ها و همایش هامان بی شمار.
ــأت مــمــیــزه پــرونــده هــای  ــی کــمــیــتــه هــای تــخــصــصــی در ه
می کشند؛  بر  اســتــادی  و  دانشیاری  مرتبۀ  به  را  فربهی  علمی 
اما  اســت!  تخصصی  مقالۀ  چهل  به  آراســتــه  که  پرونده هایی 
همکار  چند  بــا  و  متفاوت  قلمی  بــا  و  موضوعی  در  مقاله  هــر 
در  نــام  یکصد  و  سبک  چهل  یا  قلم  چهل  قریب  نامتجانس. 
کرسی  اســت  قــرار  ممیزه  هیأت  سهیم اند.  علمی  پروندۀ  یک 

ودمعجنی محمود فتوحی ر
عضو هیأت علمی 
وه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی گر

وز  مجموعۀ چهار یادداشت انتقادی به وضعیت دانشگاههای امر

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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این روزها بیشینۀ 
سخنان دانشگاهی از 
صدای مؤثر و سبک 
حکیمانه تهی است. 
قلم های ما رنگ 
کلام ما به  باخته اند و 
خنثایی و بی نشانی 
دچار آمده  است. 
گفتمان  زبان علم در 
دانشگاهی روز 
به روز تهی دست تر 
شده است؛ واژه ها، 
جمله ها و متن ها، 
رسانگی و تأثیر لازم را 
ندارند. محقق، سوار 
بر مرکب زبان نیست، 
بلکه در میدانِ سخن 
پیاده است و قلمش 
پای بستۀ نارسایی زبان 
گان. و فقر واژ

پــرونــده ای  چنین  صاحب  به  را  اســتــادی  یا  دانشیاری  شامخ 
پروندۀ  چنین  صاحب  می پرسد:  بیدار  وجدان  نماید.  تفویض 
در  را  تازۀ علمی  کرسی  کدامین  از هم گسسته ای  غیرتخصصی 
را  موجود  کرسی  کدامین  بقای  و  تداوم  یا  می گشاید،  دانشگاه 
متعهد می شود؟ آیا این پرونده برای صاحبش و برای دانشگاه 

متبوعش، مرجعیت علمی به ارمغان می آورد؟
است  ایــن  می افتد  بیرون  پــرده  از  به تدریج  آنچه  کنون  ا
به  افــکــار  نقد  و  انــدیــشــه  تولید  از  را  اســتــادمــان  نقش  مــا  کــه 
انتشار  در  همکاری  و  دانشجویان  نوشته های  ویــراســتــاری 
باب  مقاله سازی«  »جُنبش  کاسته ایم.  فرو  نوقلمان  مقالات 
ما  علمی  جامعۀ  بـــرای  و  کــرد  ــاز  ب را  علمی«  »شِــبــهِ  تــولــیــدات 
ارمغانی جز خاموشی صدای محقق و رنگ باختن قلم مؤلف 
کــه بـــه زودی آشــکــار می شود  کــار دانــشــگــاهِ مــا  نــیــاورد. فــرجــام 
»کرسی  مانند  کادمیک  آ خــاص  مفاهیم  انــقــراض  و  زوال  جز 
و  »نظریه پردازی«  علمی«،  »متخصص«،»مرجعیت  علم«، 

»صاحب نظری« نخواهد بود.

  2  نوشتن زیر درجۀ صفر نگارش
گویند؛   sublime آن  به  زبان لاتین  در  نَمَطِ عالی، شنیده اید؟ 
یعنی اسلوب والای سخن، یعنی سبکِ عالی و سخنِ بِشکوه. 
است.  گفتار  صفر  درجۀ  یا  ساده  سبک  عالی،  نمطِ  مقابلِ  در 
عین  در  که  تأثیر  و  برجستگی  فاقد  و  بی رنگ  و  ســاده  سخن 
گفتار یا نوشتار قرار  حال درست و بی نقص باشد در درجۀ صفر 
که سبب جذابیت و تأثیر سخن شود  دارد. هرگونه برجستگی 
تا بدان جا می رود  و  بر شکوهمندی و اعتلای سبک می افزاید 
عالی،  نمط  باستان،  یــونــان  از  بگیرد.  شکل  عالی  نمطِ  کــه 
مِحَک نخبگی و عیار دانشمندی بوده است. سخن شناسان، 
بیان مؤثر و نمط عالی را بازنمودِ دانش و فضیلت شخص عالم 

می دانند.
گسترده و غنی بر فضای  ذهن قدرتمند، به پشتوانۀ زبان 
گسترده هم به هنگام تفکر  سخن مسلط می شود. زبان غنی و 
فرایندِ  بیان،  گاهِ  به  و هم  و سرعت می بخشد  روانی  به ذهن 
نو، بی مددِ  اندیشۀ  اثرگذار می سازد.  و  آسان  را  اندیشه  انتقالِ 
و  زبان غنی  ناشنیده بماند.  که  بلیغ، بسا  ارائۀ  و  بیان فصیح 
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ما نقش استادمان را 
از تولید اندیشه و نقد 

افکار به ویراستاری 
نوشته های دانشجویان 

و همکاری در انتشار 
مقالات نوقلمان فرو 

کاسته ایم. »جُنبش 
مقاله سازی« باب 

تولیدات »شِبهِ علمی« 
کرد و برای جامعۀ  را باز 

علمی ما ارمغانی جز 
خاموشی صدای محقق 

و رنگ باختن قلم 
مؤلف نیاورد.

دیگر  زمان های  و  مکان ها  به  را  اندیشه  که  است  مقتدر  کلام 
روانه می کند و جاودانه اش می سازد. مراد از زبان غنی، داشتن 
دانــش  و  بسیار  مــتــرادفــات  دانستن  گــســتــرده،  ــان  واژگـ خــزانــۀ 
اندیشه چون  تا به مدد آن  ساخت واژه و اشتقاق و نحو است 
که اندیشه همان است  موم در قالب زبان به جریان درآید؛ چرا 
از  بیرون  امری  نه  است  شده  روان  و  گرفته  شکل  زبان  در  که 

زبان یا پیش و پس از آن.
می پنداریم  نادرستیم.  پــنــدارۀ  یــک  ــار  دچ مــا  از  بسیاری 
ذهن  و  زبــان  پــرورش  به  نیازی  و  می دانیم  مــادری  زبــان  که 
آموختنِ  که  خطاست  پندار  همین  اتکای  به  نداریم.  خویش 
برای  زبان چندان  توانمندسازی ذهن و  و  زبان فارسی  علمیِ 
گونۀ  مــادری،  زبان  که  بدانیم  باید  است.  نیافته  اهمیت  ما 
یا  معیار  گــونــۀ  دانشگاهی  زبــان  و  اســت  مــحــاوره  و  گفتاری 
فاصله  معیار  و  محاوره  گونۀ  دو  میان  فارسی  زبان  در  رسمی؛ 

بسیار است.
بــگــذاریــد مــیــان »دانـــش زبــانــی« بــا »مــهــارت زبــانــی« فرق 
را  واژه  هزار   10 معنی  است  ممکن  فارسی گوی،  یک  بگذاریم. 

ببرد.  بهره  واژه هــا  آن  از همۀ  گفتن  نتواند در سخن  اما  بداند 
گیرد.  کــار  به  را  هــزار   2 از  بیش  نتواند  هــزار   10 آن  از  که  بسا 
بخش بزرگی از آن واژه ها در ذهن وی نیمه مرده است و فقط 
به هنگام شنیدن به خاطرش می آید؛ دانش زبانی نیمه فعال 
ذهنی  فضای  اســت،  نو  اندیشۀ  تولید  کارشان  که  آنها  بــرای 
سرشار و آماده ای را فراهم نمی سازد تا اندیشه در آن به سهولت 
گسترده ای  گر بگوییم فلان فرد »دانش زبانی«  شکل بگیرد. ا
دارد، اما از »مهارت های زبانی« نیرومندی برخوردار نیست به 
اما مهارت  ک دارد،  که توان دریافت و ادرا همین معنی است 
اجرا ندارد. فرد در زبان مادری معمولًا در دو مهارت »شنیدن« 
و  »گفتن«  مهارت  دو  از  اســت  توانمندتر  بسیار  »خــوانــدن«  و 
دیگران  بر  تأثیر  فن  و  زبانی  اقتدار  که  نبریم  یاد  از  »نوشتن«. 
گفتن و نبِشتن محقَق می شود نه در خواندن و  در دو مهارت 

که دو فرایند فردی و انفعالی اند.  شُنُفتن 
و  تزیینی  امری  را  متن  ویراستاری  دانشگاهیان  از  بسیاری 
حال  نمی نگرند؛  بــدان  جدی  چندان  و  می پندارند  استحسانی 
زبان  نادرست  کاربرد  از  فراتر  ما  نوشته های  غالب  مشکل  آنکه 
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ذهن قدرتمند، به 
گسترده  پشتوانۀ زبان 
و غنی بر فضای سخن 
مسلط می شود. 
گسترده  زبان غنی و 
هم به هنگام تفکر به 
ذهن روانی و سرعت 
گاهِ  می بخشد و هم به 
بیان، فرایندِ انتقالِ 
اندیشه را آسان و 
اثرگذار می سازد. 
اندیشۀ نو، بی مددِ 
بیان فصیح و ارائۀ 
که ناشنیده  بلیغ، بسا 
بماند. زبان غنی و 
که  کلام مقتدر است 
اندیشه را به مکان ها 
و زمان های دیگر روانه 
می کند و جاودانه اش 
می سازد. 

درجۀ  از  فروتر  نوشته ها  از  بسیاری  اســت؛  متن  ناپیراستگی  و 
زیر درجــۀ صفر  »نوشتن  که می گوییم  این  اســت.  نگارش  صفر 
نگارش«، یعنی هنوز معنی و اندیشه در سخن مستقر نشده است؛ 
گوینده  گزاره، حاوی مُراد  سخن در جویبار زبان، روان نشده و 
نیست. جمله، منطبق با منطق معنایی زبان نیست؛ جمله های 
معنایی  پیوستار  و  دستوری  انسجام  هم  کنار  در  بندنوشت ها 
استواری ندارند. نو واژه  هایی که برابر اصطلاحات خارجی ساخته 
گویا.  می شود، از نظر قواعد ساخت واژی زبان فارسی نارسایند و نا
از همین روست که متن های سست ما، نیم خوانده و ناخوانده به 

بایگانی های تخصصی سرازیر می شود.
کار  نــمــونــه خــوان  کــه ویــراســتــار و  ــار اســتــادی  ک ــا نتیجۀ  آی
است؟  سبک  سستی  و  زبان  فقر  جز  شود  خویش  دانشجویان 
مطالعۀ مستمر نویسندگانِ  نوقلم و خام دست، ذهن و زبان ما را 
تنگدست و ناتوان می کند. این روزها بر اثر خواندن نوشته های 
نارسا، سبک های سست و کاربردهای نادرستِ زبان چنان برای 
که حتی سردبیران، ویراستاران، نویسندگان و  ما طبیعی شده 
و  دستوری  فاحش  خطاهای  دانشگاهی،  مقاله های  ارزیابان 
که قرار  که زبانی  کنون شاهدیم  واژگانی را درست می انگارند. ا
است زبان علم باشد، در انبوهِ خطاهای نخبگانش فرومی فُسُرَد 
تأثیر  و در مخاطبی  روان شود  از سرچشمه اش  آنکه  از  و پیش 

گذارد در خود فرو می پژمُرَد.
سبب  علمی«،  نظریه های  کــاربــردِ  در  »مصرف گرایی  مــوج 
شتاب ترجمه شده، »پندارۀ مترجم شدن با دیکشنری« نیز سیل 
ترجمه های ناراست و نارسا را روانۀ بازار علم کرده، پرورش یافتن 
که سراسیمگی دانشگاه برای تولید علم هم  در چنین فضایی - 
گفتن و نبشتن  مزید بر آن شده - دیگر مجالی برای نمط عالی و 
کتاب والا نمی خواند.  کسی  به اسلوب والا نگذارده است. دیگر 
گر نگارش فارسی ما امروزیان روز به روز ملال آورتر، دیرفهم تر  پس ا
گر خواندن درس نامه های دانشگاهی برای  ا و نارساتر می شود؛ 
کتاب ها و  از دشــواری  آنها  گر  ا دانشجویان ما دشوار می نماید و 
جزوات درسی و پیچیدگی سخنرانی های علمی شکوه می کنند! 
گر مُراسلات و مکاتبات ما دانشگاهیان با سبک و سیاق محیط  ا
گر اهل علم از نگارش مکتوبات رسمی  علم همسنگ نیست و ا
ماست.  زبان مَدانی  فرجام  همه  و  همه  قاصرند،  مؤثر  و  متین 
بــه پـــرورش ذهــن  و زبــان  از ایــن بــحــران باید  ــرای پیشگیری  ب
غنی بیندیشیم و برای آموزش روش های بیان مقتدر و نگارش 
کنیم. غنای واژگانی و خوگیری  درست و مؤثر برنامه ریزی ویژه 
با سرشت زایشی ساخت های زبان از ملزومات مسلم الثبوت یک 

مستمر  خواندن  طریق  از  مطلوب  این  اســت.  دانشگاهی  ذهن 
شاهکارها و مهارت شناخت سازه های زبانی و تمرین سبک بر 

اساس نوشته های عالی حاصل می آید.
گاهی    3  دانشمندان فاقد آ

و  گاهی  آ آیا  شما  نظر  به  می کنم:  آغــاز  پرسش  این  با  را  سخن 
مــی دانــم.  جــدا  ــــش«1  »دان از  را  گــاهــی  آ مــن  مترادفند؟  دانــش 
گاهی«2 یا شعور، برآیندی از مواجهۀ آدمی است با زیستگاه  »آ
فرهنگی، اجتماعی ، تاریخی و جغرافیایی اش. این زیستگاه را 
»بوم زیست فرهنگی« می نامم. بوم زیست فرهنگی، تنها فضای 
فیزیکی و مادی پیرامون ما نیست بلکه یک شبکۀ درهم بافته 
کدام خود  که هر  از اقتصاد، سیاست، دین، فرهنگ و هنر است 
تاریخ ویژه ای دارد. بوم زیست فرهنگی در لحظه نیست، بلکه 
دراز،  و  گذشته های دور  از  که  کمی است  ترا و  تداومی  امر  یک 
کنونِ ما را در خود تنیده است. گذشته های انسانی چنان زنده  ا
کنون ما را  کنونی ما را برمی سازند و هم ا که هم درک  و مؤثرند 

گذشته و آینده پیوند می دهند. در یک لحظۀ تاریخی با 
به  خویش  ــشِ  دان ج  بــر از  که  می شود  پدیدار  آنگاه  گاهی  آ
علمی،  رشتۀ  یک  دانشمندِ  بنگریم.  خود  فرهنگی  بوم زیست 
بــا عینک تخصصی خویش به  کــه  گــاهــی مــی رســد  آ بــه  زمــانــی 
که  گاهی یعنی دریافت و بینشی  بوم زیستش بنگرد. بنابراین، آ
یک ذهن متخصص از نگاه به بوم زیست خود دارد. این بینش3، 
دانــش،  ولــی  اســت،  همراه  درونــی  و  عاطفی  حساسیت های  با 
کنش های  بینش،  و  گاهی  آ اســت.  خُنثی  اطلاعات  مجموعۀ 
درون زایند، اما دانش ارجاع بیرونی دارد. بینش، فاعلیت است 

و دانش انفعالیت. بینش مندی، ورایِ دانش مندی است.
پیرامون  شرایط  و  بوم زیست  با  گر  ا دانشگاهی  متخصص 
گــاهــی اســـت. پــس در مــیــان ما  آ بــاشــد، فــاقــد  خــویــش بیگانه 
که به  کرد  دانشگاهیان هم می توان دانشمندان بزرگی را تصور 
گاهی شعور و حساسیت نسبت به  آ از  گاهی نرسیده اند. مراد  آ
گاه و حساس،  که در آن عمل می کنیم. دانشمند آ فضایی است 
می پرسد.  خود  زیستی  موقعیت  با  دانشش  نسبت  از  پیوسته 
رهاورد این پرسشگری، »دیدگاه« است و داشتن دیدگاه حاصل 
با  من  دانــش  نسبت  از  پرسش  اســت.  پرسشگری  و  فلسفیدن 

انسان، جامعه و بوم زیست.
هر نسل از دانایان بر اثر نگاه تخصصی به زیست بوم خود و از 
رهگذر بازخوانی بوم زیست و شرایط آن دیدگاه خاص خویش را 

1. knowledge                2. conscious                      3. insight
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بسیاری از دانشگاهیان 
ویراستاری متن را امری 

تزیینی و استحسانی 
می پندارند و چندان 

جدی بدان نمی نگرند؛ 
حال آنکه مشکل غالب 

نوشته های ما فراتر از 
کاربرد نادرست زبان و 

ناپیراستگی متن است؛ 
بسیاری از نوشته ها 

فروتر از درجه ی صفر 
که  نگارش است. این 
می گوییم »نوشتن زیر 

درجه ی صفر نگارش«، 
یعنی هنوز معنی و 
اندیشه در سخن 

مستقر نشده است؛ 
سخن در جویبار زبان، 

گزاره،  روان نشده و 
گوینده  حاوی مُراد 

نیست.

گاهی اش هویت خویش و »ما«ی  می سازد. هر ملتی نیز از رهگذر آ
گاهی  خود را می سازد. »مایِ ایرانی« یا »مایِ آمریکایی« حاصل آ
است وگرنه دانش و به ویژه علوم تجربی، از معرفت های مشترک 

و بین الاذهانی است که هوّیت انسانی را در آن نمودی نیست.
تربیتی،  علوم  جامعه شناسی،  در  ایــرانــی،  نظریه پرداز  هر 
ادبیات، زبان شناسی، حقوق، اقتصاد و علم سیاست، آنگاه به 
که  کشف افق های نظری و نگرش روش شناختی نوین می رسد 
گیرد. آنگاه است  کار  دانش نو را در بررسی بوم زیست خویش به 
که او به دریافت متفاوت و درک تازه می رسد. بسیاری از مفاهیم 
و  کمی  ترا امور  از  دارند  بوم زیستی  و  انسانی  تبار  انسانی،  علوم 
تداومی اند و نه لحظه ای. تبارشناسی و دیرینه شناسی فرهنگی 
در هر کدام از شاخه های علم به متخصص آن قلمرو، نگاه ژرف 
قلم،  نسل  زوال  شاید  می بخشد.  بلند  بینش  و  ویژه  صدای  و 

گاهی باشد. ناشی از انباشتِ دانش و فقدان حساسیت و آ
و  تاریخی  نگرش  فقر  علمی،  ارتقای  پرونده های  برخی  در 
ع مورد مطالعه،  بینش انسانی و فرهنگی مشهود است. موضو
که نه تباری دارد، نه تاریخی نه زیست بومی و نه پیوندی  انگار 
ع در  کــه مــوضــو انــگــار  انــســان فرهنگی.  انــســانــی و  بــا اجــتــمــاع 
علوم  محقق  به  آنچه  است.  داده  خ  ر سکنه  از  تهی  جزیره ای 
گاهی تاریخی و تبارشناسی  انسانی، مشی حکیمانه می دهد، آ
مسائل  به  شبکه ای  نگاه  اضافۀ  به  است  تحقیق  ع  موضو در 
انسانی  علوم  بــه  مــحــدود  ضعف  ایــن  البته  جامعه.  و  انــســان 
تخصص  به  ریاضیدان  فرد  اجتماعی  و  فرهنگی  نگاه  نیست؛ 
به صفت  را  با جامعه، وی  از نسبت دانشش  او  گاهی  آ و  خود 
از  که  کنید  تصور  را  متخصصی  مــی آرایــد.  حکمت  و  فرزانگی 
کارش با جامعه و فرهنگ و مناسبات اجتماعی  ع  نسبت موضو
گاه.  و فکری بی اطلاع است او دانشمندی است فاقد بینش و ناآ
ارتقای  پرونده های  ارزیابی  و  تکمیل  و  تکوین  در  سوگمندانه 

علمی دانشگاهی این نگاه مفقود است.
  4  تورم علمی

جنبش  برکات  از  معلومات،  و  عالم  علم،  نامتوازن  انباشتگی 
نامید.  باید  علمی  تورم  را  آن  که  است  دانشگاهی  علمی  شبه 
پول،  تولیدِ  عمومی  سطح  افزایش  بر  اقتصاد  علم  در  »تــورم« 
روند  معنی  به  تــورم  دارد.  دلالــت  قیمت  یا  و  پولی  درآمــدهــای 
افزایش نامتوازن قیمت هاست. پیش از سدۀ نوزدهم میلادی، 
افــزایــش حجم  بــر  کــه  تـــورم وجـــود داشـــت  از  مفهوم دیــگــری 

اسکناس های غیرقابل تبدیل به طلا اطلاق می شد.
همین اتفاق در قلمرو علم افتاده است. افزایش ناهماهنگ 

و بی برنامۀ سطح عمومی علم، تولید بی قاعدۀ منابع علمی و 
کز علمی و  نیروی انسانی شامل ، عالمان، صاحبان مدرک، مرا
که پول  منشورات علمی، تورم علمی را در پی دارد. همچنان 
در وضعیت تورم ارزش ندارد، علم و نشان ها و مراتب علمی نیز 

بی پشتوانه می شود. 
کشانده  آنجا  به  را  کــار  دکتری  کنکور  متقاضیان  انباشتگی 
آزمــون ورود به دورۀ دکتری تست هوش باشد و هر سال در  که 
مصاحبۀ دکتری صدها نفر در عرض یک روز مصاحبه شوند. برای 
سنجش قابلیت و توانایی هر داوطلب دورۀ دکتری فقط ده دقیقه 
که در معیارهای دانشگاهی دست کم  وقت صرف  شود. در حالی 

سه تا شش ماه صرف سنجش دانشجو برای پذیرش می شود.
گروه آموزشی صدها دانشجوی  در وضعیت تورم علمی هر 
وارد جامعه می شوند.  پــی اچ دی  هــزاران  دکتری دارد و سالانه 
است  شده  سبب  تحصیل  عالیِ  مدارک  با  انسانی  نیروی  تورم 

بیکاری از سطوح پایین به طبقۀ نخبگان برسد.
سالی  چند  اســت،  کمّی گرا  که  موجود  ارتقای  آیین نامۀ  با 
استادی  مرتبۀ  بــا  علمی  هیأت  اعــضــای  از  دانشگاهها  دیگر 
ارزش هــای  حفظ  بــرای  بود  خواهد  لازم  آنگاه  می شود.  اشباع 
مثلًا  شــود،  طراحی  فــراتــری  علمی  سلسله مراتب  دانشگاهی، 
مانند  دقیقاً  اتــفــاق  ایــن  پــســادکــتــری.  مانند  اســتــادی«  »پــســا 
و  تومانی  هــزار  ده  و  پنج  بعد  و  هــزار  دو  اسکناس های  چــاپ 
با  به گام  گام  که  تومانی است  پنجاه و صدهزار  چک پول های 

کمتر.  تورم بزرگتر می شوند و ارزش پول 
انباشتگی و تورم مقاله، کتاب، پایان نامه در مخازن کتابخانه 
بار  به  دیگر  معضلی  خود  کشور،  علمی  اطلاعات  پایگاههای  و 
می آورد. تولید کمّی علم مانند تولید پول بی پشتوانه، اعتبار علم 
که در  کتاب  کز علمی را از بین می برد. از میان صدها مقاله و  و مرا
کیفی  یک موضوع منتشر شده، به دشواری می توان یک منبع 
یافت. انباشتگی منابع بی کیفیت علمی، به »آلودگی محیط علم« 
خام دستانه  رونویسی های  و  نامعتبر  منابع  انباشت  می انجامد. 
جدی  محقق  یک  می کند.  تنگ  کشیدن  نفس  ــرای  ب را  فضا 
ساعت ها  باید  ــروری،  م مقالۀ  یا  تحقیق  پیشینۀ  نوشتن  بــرای 
کند، نوشتجات بی کیفیت را بخواند، رونویسی ها و  وقت صرف 
سرقت ها و جعل ها را از منابع اصیل بازشناسد و راه خود را از میان 
گر در حین مرور انبوهۀ شبه   کند. ا کارهای بی مبنا پیدا  انبوهی 
کارهای  علمی، ذهنش از مسأله منحرف نگردد و ضمیرش آلودۀ 
بی کیفیت نشود، دستِ کم کثرت منابع و فضای متورم و نفسگیرِ 

موضوع، او را از نفس خواهد انداخت.    




